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  عنايت وھمن: فرستنده

 ٢٠١۴ دسمبر ٣٠
  

  معجزۀ يک لبخند
  

رد که ماھم  ولی بايد قبول ک  حيرت انگيز است، زندانی شودۀ قفل و آزاد کنندۀکه نگھبان زندان گشايند اگر چه قبول اين

يکی از حيرت انگيز ترين . داستان يکی از آنھاست کنيم که مملو از حقايق حيرت آور است و اين در دنيائی زندگی می

   . و لبخندھا وجود دارند "لبخند"  آسائيست که دره اثر معجز،حيرت آورھا

  عنايت

   

 جنگی طيارۀ پيلوت اماشايد ھمه ندانند که او . را می شناسنداگزوپریاثر “  کوچولوۀشاھزاد“بسياری از مردم کتاب  

 دراسپانيا اگزوپریقبل از شروع جنگ جھانی دوم .  کشته شدئی ھواۀبود و با نازی ھا جنگيد و درنھايت در يک سانح

. گرد آوری کرده است" لبخند"او تجربه ھای حيرت آور خود را درمجموعه ای به نام . با ديکتاتوری فرانکو می جنگيد

او که از روی رفتارھای خشونت آميز نگھبان . نويسد که او را اسير کردند وبه زندان انداختند کی از خاطراتش میدر ي

  :می نويسد، ھا حدس زده بود که روز بعد اعدامش خواھند کرد

ری پيدا کنم جيب ھايم را گشتم تا شايد سيگا. مطمئن بودم که مرا اعدام خواھند کرد به ھمين دليل به شدت نگران بودم "

يکی پيدا کردم و با دست ھای لرزان آن را به . که از زير دست آنھا که حسابی لباس ھايم را گشته بودند در رفته باشد

درست مانند . نداختاو حتی نگاھی ھم به من ني.  کردماز ميان نرده ھا به زندانبانم نگاه. لبھايم گذاشتم ولی کبريت نداشتم

  ”کبريت داری؟! ھی رفيق“فرياد زدم . بوديک مجسمه آنجا ايستاده 

نزديک تر که آمد و کبريتش را روشن کرد بی اختيار نگاھش . به من نگاه کرد شانه ھايش را بالا انداخت و به طرفم آمد

لبخند زدم و نمی دانم چرا؟ شايد از شدت اضطراب، شايد به خاطر اين که خيلی به او نزديک . به نگاه من دوخته شد

می دانستم که او به . در ھرحال لبخند زدم و انگار نوری فاصله بين دلھای ما را پر کرد.  نمی توانستم لبخند نزنمبودم و

ولی گرمای لبخند من از ميله ھا گذشت و به او رسيد و روی لب ھای او ھم ... ھيچ وجه چنين چيزی را نمی خواھد

  .لبخند شکفت

من حالا با علم به اين که . مستقيم در چشمھايم نگاه کرد و لبخند زد. سيگارم را روشن کرد ولی نرفت و ھمان جا ايستاد

  :لبخند زدم، نگاه او حال و ھوای ديگری پيدا کرده بود پرسيد او نه يک نگھبان زندان که يک انسان است به او

: ون آوردم و عکس اعضای خانواده ام را به او نشان دادم و گفتمبا دست ھای لرزان کيف پولم را بير“ بچه داری؟ “

 که برای آنھا داشت برايم ئی نقشه ھا و آرزوھاۀاو ھم عکس بچه ھايش را به من نشان داد و دربار“ آره، ايناھاش"
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ينم که بچه ھايم ديگر نب... گفتم که می ترسم ديگر ھرگز خانواده ام را نبينم. اشک به چشم ھايم ھجوم آورد. صحبت کرد

  .چشم ھای او ھم پر از اشک شدند. شوند چه طور بزرگ می

 پشتی آن ۀبعد ھم مرا به بيرون زندان و جاد. ناگھان بی آن که حرفی بزند، قفل در سلول مرا باز کرد و مرا بيرون برد

   .که کلمه ای حرف بزند نزديک شھر که رسيديم تنھايم گذاشت و برگشت بی آن.  ھدايت کرد،که به شھر منتھی می شد

بله، لبخند بدون برنامه ريزی، بدون حسابگری، لبخندی طبيعی زيباترين پل ارتباطی  .يک لبخند زندگی مرا نجات داد

 موقعيت شغلی ۀ مدارج علمی و مدارک دانشگاھی، لايۀلاي.  را برای حفاظت از خود می سازيمئیما لايه ھا. آدم ھاست

من . حقيقی و ارزشمند نھفته است" من" اين لايه ھا، ۀزير ھم. را آن گونه ببينند که نيستيمو اين که دوست داريم ما 

ديگر ارتباط برقرار می  من ايمان دارم که روح ھای انسان ھا است که با يک. ترسی ندارم از اين که آن را روح بنامم

 ۀ است که ساخته و پرداختئیدر زير لايه ھاسفانه روح ما أمت. ديگر ھيچ خصومتی ندارند کنند و اين روح ھا با يک

ديگر جدا می سازند و بين ما  اين لايه ھا ما را از يک. خود ما ھستند و در ساخت شان دقت زيادی ھم به خرج می دھيم

  . و انزوای ما می شوندئی را پديد می آورند و سبب تنھائیفاصله ھا

آدمی به ھنگام عاشق شدن و نگاه کردن به يک نوزاد اين .  است پيوند دو روحئی جادوۀ داستان اگزوپری داستان لحظ

وقتی کودکی را می بينيم چرا لبخند می زنيم؟ چون انسانی را پيش روی خود می بينيم . پيوند روحانی را احساس می کند

ھيچ شائبه ای طبيعی خود نکشيده است و با ھمه وجود خود و بی " من" را که نام برديم روی ئیکه ھيچ يک از لايه ھا

  .دھد به ما لبخند می زند و در واقع آن روح کودکانه درون ماست که به لبخند او پاسخ می

  


